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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

 1یاجماع منقول و مدرک تینو در حج   کاوشی
  __________________ 2زنجانیسیدموسی شبیری   __________________ 

 دهیچک
داشته و دارد.  یدر کتب فقه یاربعه ظهور پررنگ ۀاز ادل یکیاجماع در قامت 

که بتوان  یافقهاست، به گونه فیبه کلّ معار  بیقر  ایاجماع، اتفّاق نظرِ کلّ 
دارد و از  یمعصوم را کشف کرد. اجماع انواع ریبه کمک آن تقر 

قرار  یفراوان یو منقول است که مستند فتاوا یآن اجماع مدرک نیپربسامدتر 
است و چه بسا بتوان به استناد  از خبر واحدای گرفته است. اجماع منقول گونه

خطا در  یحدس و فراوان یینماخبر واحد آن را معتبر دانست. رخ تیحج ۀادل
خبر واحد را با مشکل  تیحج ۀادلاست که شمول  یاجماع منقول از عوامل

بر  لیدل تواندیم یت، در صورتیّ بر فرض تمام زی. انسداد ندینمامی مواجه
شود. اجماع  یاجماع، موجب ظن انسداد نیاجماع منقول باشد که ا تیحجّ 

                                                      
 24/7/044 یید مقاله:أتاریخ ت                                                             22/5/044 . تاریخ دریافت مقاله:1
الله یتآاز دروس خارج فقه  اصغری و حسین سناییرضا علیمیثم جواهری، به همت آقایان . این مقاله 2

 استخراج و تنظیم شده است. زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر العظمی شبیری زنجانی
mfemb110@gmail.com         
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 متأخران قرار گرفته است؛ اما به نظر یمهر یبه شدت مورد ب زین یمدرک
وجود ندارد. توجه به  یآن و اجماع تعبّد انیم یتفاوتاز نظر کبروی، رسد می
متفاوت و فراوان  اندفقها به کار برده یکه فقها در انعکاس و نقل آرا یریتعاب

اعتبار و  زانیناقل اجماع و زمان ابراز اجماع در م هیفق ر،یاست. توجه به نوع تعب
 دارد. میو مستق یجد ریاجماع نقل شده تأث یاثربخش

 لا خلاف. ،یاجماع مدرک ،یاجماع منقول، اجماع تعبّد :واژگان کلیدی

 مقدمه
دارد که به عنوان پشتوانه و پردازشگر اساس و استواری هر مجموعۀ فکری به منابعی بستگی 

ها و به عکس، ضعع  منعابع بعه کند. ثبات منابع به ثبات گزارهمی فرماییآن مجموعه حکم
انجامد. شریعت مقدس اسلام نیز در مجموعۀ فراگیرش از منعابع مهمعی می تزلزل گزاره ها

این مهم مستثنا نبعوده و  از دهدمی برد. دانش فقه نیز که بخشی از شریعت را تشکیلمی بهره
فقها، کتاب، سنت، عقل و اجمعا  بعه  ادبیاتو  آثاربرد. در می از منابع وحیانی عقلانی بهره

شود. البته نو  نگاه به این منابع یکسان نبوده می عنوان چهار منبع معتبر و دست اول فقه بیان
ما  کاملًا محسوس مقولۀ اجبرخوردار است. این تفاوت نگرش در ای ریشههای و از تفاوت

چه آنکه هر چند اجما ، معادل و قرین قرآن، عقل و سنت قرار گرفته است،  ؛و کلیدی است
 ولی در واقع، در طول سنت و کاش  از آن است.

با عنایت به نو  نگرش امامیه به اجما ، میزان در حجّیت اجما  نیز کاملًا متفاوت از 
های گوناگون و فراهم آوردن شرایط آن است که با روش عامه بوده و تمام تلاش پژوهشگر

به کش  قطعی دیدگاه معصوم نائل آید. از همین رو توجه به نو  اجما ، شیوۀ ، ویژه
و نقش آفرین در حجّیت اجما   مهمتحصیل آن، مجمعین و اموری از این دست بسیار 

منقول و اجما  مدرکی با  یادشده، حجّیت اجما های است. در این میان و بر اساس مؤلفه
را از هایی فقها حجّیت چنین اجما ای جدی مواجه است، تا جایی که پارههای چالش

حکم به طرد و طرح چنین « إنّ الظنّ لایغني من الحقّ شیئاً »اساس منکر شده و به حکم 
ه و . نگارنده برخلاف باور یادشده بر حجّیت این دو اجما  مصر بودانددادههایی اجما 

صدد است در سایۀ تبیین و بازخوانی چیستی اجما  و توجه ویژه به ملاک حجّیت اجما  در
 یادشده بپردازد.های به حجّیت بخشی اجما 
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 پیشینه
ای به درازای تاریخ فقه اسعلامی دارد و در همعان اجما  و حجّیت آن در فقه اسلامی پیشینه

ت. اجمعا  نخسعت در میعان عامعه آغاز قرن نخست مورد توجعه و بحعو و نظعر بعوده اسع
چنعین پرسعابقه سعبر گردیعد در ای سربرفراشت و بعدها به ادبیات امامیه راه یافت. پیشعینه

های اصولی به تعری  و بررسی حجّیعت و اقسعام آن پرداختعه شعود و مقعالات بیشتر کتاب
ها وشعتهرو را از سعایر نمتعددی با محوریت آن به رشتۀ نگارش درآیعد. آنهعه نوشعتار پعیش

کند نگاه کاربردی نویسنده به مباحو است؛ چه آنکه تمام مباحو آن، برگرفتعه از متمایز می
مباحو فقهی است و در موارد متعددی به منظور تنویر مطلر و خعوش نشعینی آن در نهعن 

شود. باید دانست هعر چنعد حجّیعت اجمعا  می خواننده، تطبیقاتی از کلمات فقها را یادآور
خورد، ولعی از ابعداعات و منفعردات نگارنعده اسعت. مقالات به چشم میای ارهمدرکی در پ

همهنین در این نوشتار، تحقیقی جامع دربارۀ واژگانی که در عبارات فقها بر اجما  دلالعت 
دارند صورت گرفته است و به صورت موردی و جزئی به دلالت برخی از واژگان به کار رفتعه 

 شده است.در کتر معروف فقهی پرداخته 

 مفهوم شناسی
بدین ترتیعر بایعد گفعت مقصعود از  1از منظر لغت شناسان به معنای اتفاق است.« اجما »
اتفاق تمام فقها در طعول دوران فقاهعت اسعت، ولعی چعون تحصعیل چنعین « اجما  فقها»

 اجماعی ممکن نیست، با توجه به مبانی مختلع ، از آن مععانی متفعاوتی اراده شعده اسعت.
متعارف از امامیّه، مراد از اجما ، اتّفاق کل یا قریر به کلِ مشعاهیر و مععاری  از  بنابر نظر

 دست یافت.ای که بتوان از اتّفاق آنها به نظر معصوم فقهاست، به گونه
 ،مجتهد خود اجما  بسته به آنکه از چه راهی در اختیار فقیه قرار گرفته متفاوت است. گاه

ل»به این اتفاق،  .آوردمی دستاتّفاق آرای فقیهان را به . اما آنگاه شودگفته می« اجما  محصَّ
اجما   . ناقلشودمی گفته« اجما  منقول»از مجتهدی دیگر نقل کند، به آن اجما  را  که

ر» تنها و گاه کند، یعنی اجما  را نقل می«سبر کش  قول معصوم» منقول، گاه تنها ، «مسبَّ

                                                      
 .141، ص2، جالمصباح المنيرفیومی، . 1



 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

8 

 کند.را نقل می« مسبّر»و « سبر»یعنی هر دو را،  گاهیکند و معصوم را نقل می قولیعنی 
از سوی دیگر، توجه به مستند و مدرک اجما  کنندگان انوا  دیگری از اجما  را پیش 

معلوم یا محتمل  ،فتوای مجمعینو مستند گر دلیل نماید. بدین روی امی روی محقق آشکار
اجما  معلوم » ا تعبیراول، از آن بشود که در صورت می گفته «اجما  مدرکی»به آن  ،باشد

 شود.می یاد« اجما  محتمل المدرک»تعبیر  او در صورت دوم از آن ب« المدرک

 حجّیت اجماع منقول
 اثبات حجّیت اجما  منقول، از دو راه ممکن است:

 بر واحدبه استناد ادلۀ حجیت خ. حجّیت اجماع منقول 1
انعد. پعس بر اعتبار اجما  منقول استدلال نمودهادلۀ حجّیت خبر واحد برخی با استناد به 

کنعد، بعر حجّیعت بر حجّیت خبرِ کاش  از نظر معصوم دلالت می این ادله که گونههمان
واحدی است که کاش  از نظعر  کند؛ زیرا اجما  منقول، خبراجما  منقول نیز دلالت می

 1معصوم است.
خذ به خبری است که خطا و اشتباه بر ا بناء عقلا استدلال یادشده نادرست است؛ زیرا

 دهند.میترتیر اثر نحدسی که خطا و اشتباه در آن زیاد است  به اخبار، لذا استدر آن نادر 
در اجما   .امّا مُخبِر ضابط نباشد و خطایش زیاد باشد ،اگر خبر حسی باشداست همهنین 

به توضیح این دو  منقول، هم خبر حدسی است و هم اشتباه در نقل زیاد است که در نیل
 شود: پرداخته می

که چنان-؛ زیرا اندمنقول حدسی هایبیشتر اجما  حدسی بودن اجماع منقول:الف. 
 خارج نیست: صورتنقل اجما ، از سه  -گذشت

 کند.یعنی اجما  را نقل می ،. ناقل اجما  فقط سبر کش  قول معصوم1
ر2  کند.یعنی قول معصوم را نقل می ،. ناقل اجما  فقط مسبَّ

                                                      
 ؛ شیخ بهایی،184، صمعالم الدینحسن بن زین الدین،  ؛215، ص3، جالوصول ةنهایعلامه حلی، . 1

ة القوانين المحکم میرزای قمی، ؛213-212صص، ةالرسائل الاصوليوحید،  ؛143، صالاصول ةزبد
  .258ص ،ةالفصول الغرویاصفهانی حائری،  ؛180، صفي الأصول
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 کند.نقل میبا هم مسبّر را  . ناقل اجما  سبر و3
باشد؛ دست آمدهشده ممکن است از راه حسّ یا حدس به، سبرِ نقلنخستدر صورت 

انطباق کبرایِ مسلّم بر صغریات، ادعای اجما  کند  بابرای نمونه، ممکن است ناقل اجما ، 
 بنابراین، نقل حسّی محرز نیست. .به پیروی از دیگران باشد نکه ادعای اجما  وی،آیا 

 یابی حسی بهاستناد به اصل عقلاییِ حسی بودن اجما  منقول نیز ناتمام است؛ زیرا دست
افزون بر ست. اممکن ناعادتاً  -حتی نسبت به فقهای یک زمان-مناطق تمام اتفاق فقهای 

فتوای  مشاهدۀناقل اجما  با . حدسی استبالوجدان در غالر موارد، ادعای اجما  آنکه 
اگر فقیه قابل اعتنایی سخن خلافی به استناد آنکه  – از معاری  و عدم نقل خلاف تنچند 

که  شرایطیچنین . با وجود زنداتفاق فقها را حدس می -شدنقل میبه طور طبیعی گفته بود 
در حسی یا حدسی در غالر موارد ادعای اجما ، مبتنی بر حدس است، در صورت شک 

 بودن ادعای اجما ، بدون تردید اصالة الحس جاری نمی شود.
را به صورت حسی درک کرده  فتوادو ی یک کماجما ، دستناقل  ،البته در متعارف موارد

 .این اجما  معتبر است ،باشد مترتردو نفر اثر ی لذا در مواردی که بر نقل قول یک ،است
 به آنکهاطمینان به سبر -وثاقت زید  صورت در این که اجما  بر وثاقت زید ادعایمثل 

 .شودمی ثابت -انددادهشهادت ه وثاقت زید بدو نفر  کمدست
کش  نظر معصوم از  ر( نیز، نقل حسّی محرز نیست؛ زیرا)نقل مسبّ  در صورت دوم

گر اجما ، مبانی مختلفی دارد که تنها بر مبنای اجما  دخولی، مستند به حس است و طبق دی
نیازمند اجتهاد و حدس است و مبنای ناقل ممکن است  -مانند لط  و حدس و تقریر- مبانی

 1.وجود ندارداصلی هم به عنوان اصل تطابق اجتهادات  .متفاوت باشد الیهمنقول  با مبنای 
محرز  منقول اتفاقبودن  حسّیهم  .صورت سوم نیز، اشکالات دو صورت پیشین را دارد

 خبر حدسی است.معصوم، نظر نقل نیست و هم 
 2ها، حجّت نیست.یک از این صورتاین، اجما  در هیچ بنابر

                                                      
، سال 3، شرجالیهای مجلۀ پژوهش، «بازپژوهش حجیت اجما »برای مطالعۀ بیشتر ن.ک: شبیری،  .1

 ش.1311سوم، 
-281صصع، الاص ول ةکفای  ؛ آخوند خراسعانی،183-171صص، 1، جفرائد الاصولانصاری،  . ر.ک2

بجنعوردی،  ؛18-17صصع، 3، جفک ارالأ ةنهای آقا ضعیا،  ؛152، ص3، جفوائد الاصولنائینی،  ؛214
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که در موارد  اندافرادی ،نِ بسیاری از اجماعات منقول: ناقلان اجماعضابط نبودن ناقلاب. 
 شود:می اشاره هر یکشواهد به ، آناناشتباه  أدر ادامه ضمن بیان منش .اندمتعدّد اشتباه کرده

 جهت تسلّم کبری ادّعای اجما  بر صغری به. 1
ای است که حکم مسئله در بسیاری از موارد، منشأ ادّعای اجما ، وجود تسالم بر قاعده

رو، در دانند؛ از اینشود؛ برای نمونه، فقیهان خبر واحد را حجّت میاز آن فهمیده می
آن مسئله در  ساساً اینکه اشود، با ای که خبری واحد دارد، ادّعای اجما  دیده میمسئله
 است!قدما مطرح نشده کتاب

در خلاف، ابن براج در مهذب طوسی زهره در غنیه، شیخ بیشترِ اجماعات منقول از ابن
رد، ادعای اموای پاره که شیخ طوسی در آنجااست؛ تا  دستنتصار از این او سیدمرتضی در 

نمونه را از است! شهید ثانی هفتاد داده دیگری اجما  کرده و خود در جای دیگر فتوای
 ،اجما  منقولحجیت فرض  ااین، ب . بنابر1استای گرد آوردهکلمات شیخ در قالر رساله

 نیست. نیزآور حجّیت ندارد و حتی ظن فقهامنقول این  اجما 
، . از این روشیخ طوسی مطابق واقع نیست های ادعاییاجما ناگفته نماند که غالر 

یدل »فرماید: وقتی شیخ طوسی تعبیر در توجیه و تصحیح عبارت ایشان میآقای بروجردی 
« اخبارهم»و  2کند مراد از اجما ، همان اَخبار استمی« علیه اجما  الفرقة و اخبارهم

 .اندائل بودهقعامّه، برای اجما   . دلیل چنین تعبیری ارزشی است کهعط  تفسیری است
ح نیست؛ زیرا اجما  امامیّه برای عامّه ارزشی ندارد و رسد این تحلیل صحیامّا به نظر می

د که این ندانستتوان گفت که مراد شیخ طوسی، اجما  مسلمین است؛ زیرا آنها مینمی
 دروغ است؛ بلکه وجه ادّعای اجما  شیخ، اجما  بر کبریات بوده است.

از  .شودی نمیلبرداشتن از مقتضای ادلّۀ اوّ ، سبر دستیادشده اجماعات بر این اساس
طور جدّی محلّ های قدما عنوان نشده یا بهدر کتاب ساساً ای که اروست که در مسئلههمین

شود و گاه در برخی اختلاف بوده یا شهرت بر خلاف آن است، ادّعای اجما  دیده می

                                                                                                                             

مص باح خعویی،  ؛122، ص3، جالاص ول ةعنای فیعروز آبعادی،  ؛11-14صصع، 2، جمنتهی الاص ول
 .318-317صص، 0، جصولعلم الأ  يبحوث فصدر،  ؛132-130صص، 2ج ،الاصول

 .805، ص2الحدیثة(، ج -)ط  رسائل الشهيد الثانيشهید ثانی، . 1
یرات ثلاثبروجردی، . 2  .218، ص تقر
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 شود!مسائل، برای دو قول مخال ، ادّعای اجما  دیده می
در دبر فتوا داده و لاخلاف بودن مسئله میان  بر وجوب غسلبرای نمونه، سیدمرتضی 

مسلمانان و آیات و اجما  را مستند قرار داده است و بر برخی معاصران خود که بر جواز فتوا 
شیخ طوسی که از معاصران سیّد مرتضی است، میدر مقابل،  1گیرد.می خرده اندداده

ظاهراً منشأ  2«دانند.ر نمیبرخی از اصحاب ما غسل را برای وطی در دبر، واج» نویسد:
ادّعای اجما  سیدمرتضی، با وجود خلاف در مسئله، این است که در کلمات قوم، جما  
در فرج، موجر غسل شمرده شده و ایشان هم فرج را اعمّ از قبل و دبر دانسته؛ در نتیجه، بر 

 است.وجوب غسل ادّعای اجما  کرده
اموال اجما  فقهاست بر نفی احترام و ضمان به استناد شیخ طوسی فتوای  ،دیگرنمونۀ 

چه آنکه  ،رسد که این اجما  حدسی استامّا به نظر می 3.کنندکسانی که بر امام خروج می
پی دستور  المؤمنین ند؛ مثلًا امیردشها، احترامی برای مال بغات قائل نمیدر جنگ

ریخ نیز ضمان را نقل نکردهو ضمانی هم نبود، هیچ کدام از توا دادندجمل عایشه را کردن 
 نفیآشنا هستند حتماً فتوا به  اهل بیت ۀقها به سیرچون فحدس زده که  شیخ طوسی .اند

 اند که محترم نبودن اموال بغات اجماعی است.دهند و نتیجه گرفتهاحترام اموال بغات می
 فقها . ادعای اجما ، به استناد برداشت از روایات معتبر نزد2

در کتر فقهی قدما، تطابق فتوای ایشان با روایاتی است که خود، آنها را نقل اصل اوّلی 
هایشان وجود داشته، جزء رو، کسانی که روایات موافق با آن فتوا در کتاباند؛ از اینکرده

است. به اند و همین نکته، سبر ادّعای اجما  در مسئله شدهکنندگان شمرده شدهاجما 
فقهی را اجتهاد کند و به  یفقیهی به استناد برخی از روایات، فرعممکن است  ،عبارت دیگر

 آن فر  فقهی ادّعای اجما  نماید. برای نمونه برجهت وجود آن روایات در کتر فقها، 
 فروعات اشاره نمود: توان به اینمی

تحریم زنا با زن شوهردار و اینکه این عمل موجر حرمت ابد  ۀدر مسئل :فرع نخست

                                                      
 .33-32ص ص، 3، ج جواهر الکلامنجفی، . 1
 .282، ص الرسائل العشرطوسی، . 2
 .302، ص 5، جالخلاف ،همو. 3
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، در حالی که حتی یک 1کنداجما  تمسک میمعروف و  روایاتمرتضی به شود سیدمی
وجود ندارد. به احتمال زیاد مراد ایشان از روایات معروف، روایات تزویج  این باره روایت در

اما بزرگترین شاگرد ایشان  ،زیرا امکان ندارد که روایات معروف باشد 2با نات بعل است؛
اجما   ادعای .یک روایت به این مضمون نقل نکرده باشندشیخ طوسی و دیگران حتی مثل 

. پس سیدمرتضی هم به احتمال قوی از همین روایات تزویج با نات بعل نشأت گرفته است
سیدمرتضی در کتر فقهای قبل از خود روایات تزویج به نات بعل را دیده و آن روایات را 

 خودِ روایات بوده است و ایشان این تعبیر افتاوای آنها ب ساساً علامت فتوی دانسته یا ا
شود را دلیل بر فتوای به اینکه زنای به نات بعل حرام است و موجر حرمت ابد می موضو 

 ته است.دانس
فرماید: اموال پسر می ۀشیخ طوسی برای استدلال بر عدم استطاعت پدر به واسط دوم: فرع

صة قد نکرناها في الکتاب الکبیر و لیس دلیلنا: الأخبار المرویة في هذا المعنی من جهة الخا»
ایشان در این عبارت ابتدا به روایات تمسک  3.«فیها ما یخالفها تدل علی إجماعهم علی نلك

 داند.کند و در پایان نبودِ روایت مخال  را دلیل بر اجماعی بودن مسئله میمی
و نیل روایت  کندتمسک می 0یشیخ طوسی برای صحت کفالت ابدان به روایت سوم: فرع

، یعنی وجود این «5و هذا یدل علی إجماعهم علی أن الکفالة بالبدن صحیح»فرماید: می
 داند.روایت را دلیل بر اجماعی بودن مسئله می

 . ادّعای اجما ، به پیروی از ادّعای اجما  دیگران3
 است؛ چه آنکه فقیهی ادعای به پیروی از متقدّمانمتأخران های اجما بسیاری از 

، بر پایۀ حُسن ظنّ به باشند خود تحصیل اجما  کردهآنکه اجما  نموده و دیگر فقیهان بی
 کنند.وی، ادّعای اجما  می

از میان فقها ابن براج در مهذب، تابع شیخ طوسی است و شهید ثانی در مسالک در 

                                                      
 .222، ص الانتصار في انفرادات الإماميةسیدمرتضی،  .1
 .345، ص7، جتهذیب الأحکامطوسی،  .2
 .254، ص2، جالخلافهمو،  .3
 .322، ص 3ج همان، .0
 .322، ص3، جهمان .5
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موارد  کند. اساساً درچند، از محقّق ثانی که در زمرۀ مشایخ وی است، پیروی می یموارد
گردد و ایشان نیز تابع فخرالمحقّقین است و بسیاری، ادّعای اجماعات به محقّق ثانی باز می

آراء لامه است. ایشان در مواردی که اطلاعات مختصری ازعفخرالمحقّقین نیز تابع پدرش، 
 رو،از این کند.پدرش و یا تحریر را دیده باشد ادّعای اجما  می نظرداشته باشد یا مثلًا 

، ادّعای استتر در کلمات اصحاب هرگز عنوان نشده در برخی مسائل که پیشمتأخران 
را های موردی رجو امکان  آنان است که اشتغالات فراوان . دلیل این رفتار،انداجما  کرده

این رویه د. نناعتماد ک دهای پیشینیان یا استادان خوبه کتاب شدمی و سبر نمودسلر می
گاه حتی به  معاصرهر چند برخی از فقهای  شود،می جما  متأخّراناسبر نفی حجیت 

ین سخن به معنای بی ارزش بودن ا 1کنند.می ادعای اجما  صاحر جواهر و امثال او اکتفا
فتوا بر  بوده ویید مطلر أتسبر هایی اجما  متأخران نیست، بلکه وجود چنین اجما 

 دلالتی ندارد،ن بر اتّفاق قدما اخرأاتّفاق متهمهنان که نماید. می مشکلرا خلاف آن 
 اختلاف قدما دلالت ندارد.ر نیز باختلافشان 

غیر رمضانی مسافر در ماه  ۀاز نمونه مواردی که به تبع دیگری ادّعای اجما  شده است روز
فرماید این روزه علی القاعده صحیح است، امّا به جهت رمضان است. آقای حکیم می

رسد منشأ اشتهار این حکم، عبارت محقق . به نظر می2شویممی ه بطلان روزهاجما ، ملتزم ب
 0اندبه عبارت ایشان فتوای به بطلان داده اعتمادو به احتمال قوی شهید اول نیز با  3حلی است

 اند.ها نیز در فتوای به بطلان تبعیّت کردهو چون این دو، فقیه درجه اوّل شیعه هستند، بعدی
در معتبر محقق  .زوج بر مباشرت در ماه رمضان استتوسط اکراه زوجه  ،دیگر ۀنمون

خود  ، امّاگزارش نموده استرا بر زوج کفاره و تعزیر زوجه بر ثبوت  علمااجما   ادعای
 1و فاضل مقداد در تنقیح 2همین تعبیر را شهید اوّل در غایة المراد 5.کندادّعای اجما  نمی

                                                      
؛ حکععیم، 354، ص22و ج 32، ص12ج و 50، ص 1، جموس  وعۀ الام  ام الخ  وئی. ماننععد: خععویی، 1

 .572، ص2و ج 318، ص1جو  182، ص1، جمستمسک العروۀ الوثقی
 .2۰۲، ص۸، جمستمسک العروة الوثقی حکیم،. 2
 .200، ص2ج ،المعتبر في شرح المختصرمحقق حلی، . 3
 .3۵۸، صالبيانشهید اول، . 4
 .۱۸1، ص2ج ،المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .5
 .31۳، ص1ج ،غایة المراد فی شرح نکت الإرشادشهید اول، . 2



 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

14 

خود به شود که شهید اوّل و فاضل مقداد می آشکاراین سه کتاب با هم  ۀاز مقایس .اندآورده
 .اندگونه تعبیر کردهمحقق در معتبر این فرمودۀاند و با اعتماد به مراجعه نکرده آراء فقها

ن اجما ، شواهدی اشتباه ناقلا ئقطع نظر از مناش گاه با سایر موانع پذیرش اجماع منقول:
 :شودمی که نیلًا به برخی از آنها اشاره شودمی پذیرش ادعای اجما وجود دارد که مانع از 

آنان قدما است و به کتر  آراءاز قدما که مطلّع از ای یک: مخالفت فقیه برجسته
بر  دیگرای عدهو  2نکه سید مرتضی، راوندی، ابن زهره، ابن ادریسآ مانند .دارد دسترسی

؛ امّا در مقابل کسانی مانند محقق اندزنا با نات بعل ادعای اجما  کرده در یحرمت ابد
اجما  برای محقق نویسد هر چند می آقای حکیم دهند.می حلی مسئله را به شهرت نسبت

 3.کندو همین کفایت می اندحلی ثابت نشده، ولی دیگران اجما  را نقل کرده
با قرب عصر به قدما و اطلا  -ای چون محقق حلی وقتی فقیه برجستهرسد می به نظر 

نسبت  -است و در دست داشتن کتر فقهی که برخی از آنها به دست ما نرسیده از آراء آنان
توان ادعای اجما  را پذیرفت. محقق به ثبوت اجما  در مسئله تردید نموده، چگونه می

خود به بنی  ۀدر اجازحلی علامه  .میان است افقهیت مطلق او در ۀحلی کسی است که شبه
هل أفضل أو هذا الشیخ کان »نویسد: او می ۀدربار -در باب اجازات بحارالانوار- زهره

خود پس از نقل این عبارت از علامه  ۀکبیر ۀصاحر معالم در اجاز .0«الفقه يعصره ف
فقهاءنا مثله علی  يری فأن لا إ ؛صوبأهل زمانه لکان أقلت لو ترک التقیید ب: »نویسدمی
 .5«الله عنه يطلاق رضالإ

، اصل مسئله هم مخال  با قواعد اولیه ایهدو: علاوه بر مخالفت یا مطرح نکردن عد
، هر اندفقها با پایان یافتن مدت متعه حکم به پرداخت تمام مهر نمودهنکه آاست؛ مانند 

م نکرده تسلّ است که زوج این و است ؛ زیرا زوجه تمکین نموده چند دخول رخ نداده باشد

                                                                                                                             

 .3۳۰، ص1ج ،الرائع لمختصر الشرائع التنقيحسیوری،  .1
غنية ؛ ابن زهره، ۲2، ص2ج ،فقه القرآن؛ راوندی، 2۱2ص ،الانتصار فی انفرادات الإماميةسیدمرتضی، . 2

یر الفتاوی؛ ابن ادریس، 33۸ص ،النزوع  .۵2۵، ص2ج ،السرائر الحاوی لتحر
 .1۵۸، ص1۲ج ،مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 3
 .۱3، ص1۰۲، جالأنواربحار . مجلسی، 0
 .11ص ،1۰۱ج . همان،5
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مدت، زوج در فرض عدم دخول، مدت باقیمانده را هبه نماید،  پایاناز  اما اگر پیش .است
ابن ادریس حکم به تنصی   و شیخ طوسی، ابن براج، ابن حمزه، کیدری رخی مانندب

و  صاحر مدارک 2.شده استاجما   بر آن ادعای و جامع المقاصد سرائردر  و 1اندنموده
 3اند.تعبیر نموده« مقطو  به بین الاصحاب»به  و صاحر ریاض کاش  اللثام

نه مما أالظاهر » :و در حدائق آمده است 0«لا اعرف خلافا فیه بینهم»فرماید: می سبزواری
 ن شیخااز معاصر اما این ادعای اجما  پذیرفته نیست؛ زیرا اولًا حلبی 5.«لا خلاف فیه

هستند این مسئله  و کلینی که مقدم بر شیخ شیخ مفید، صدوق، و سیدمرتضیطوسی 
اند. ثانیاً اصل حکم به تنصی  در این مسئله خلاف قواعد اولیه است هکردمطرح ن اصلاً  را 

تفصیل و حکم به تنصی  در عقلا از منظر و انتسابش به شار  بسیار مشکل است؛ زیرا 
 .نیست صورت هبۀ ساعت پایانی مدت متعه قابل پذیرش

روایاتی وجود  آن، سه: در معقد اجما  تعبیری استفاده شده که مطابق با متعارف افراد
مانند  ،دارد که احتمال دارد مجمعین از تعبیر عام، همان افراد متعارف را اراده کرده باشند

شیخ ی مانند یحرام ابدی بودن مادر، خواهر و دختر ملوط بر لائط، فقها بارۀاینکه در
اکنون  2.اندادعای اجما  کرده سابن ادری و شیخ طوسی، ابن زهره  سیدمرتضی، مفید،

 ن است که آیا این حکم، به فاعل کبیر اختصاص دارد یا شامل فاعل صغیر همپرسش آ
استفاده شده، کش  « نمَ »شود از اینکه در معقد اجماعات از تعبیر عام می شود؟ و آیامی

ن است که آ، از معصوم صادر شده است؟ پاسخ مضمونا کرد که روایتی با همین تعبیر ی

                                                      
 ،الوسيلة إلی نيل الفضيلةابن حمزه،  ؛2۲2، ص2ج ،المهذب؛ ابن براج، ۲۲1، صةالنهای. طوسی، 1

یعة؛ کیدری، 2۲۸ص یر ؛ ابن ادریس، ۲2۰ص ،إصباح الشيعة بمصباح الشر السرائر الحاوی لتحر
 .۱23، ص2ج ،الفتاوی

 .23، ص13ج ،المقاصد جامع؛ محقق کرکی، ۱23ص، 2، جسرائرال. ابن ادریس، 2
یاض ؛ طباطبایی، 2۳۳، ص۳ج ،کشف اللثام؛ فاضل هندی، 23۲، ص1ج ،نهایة المرام. عاملی، 3 ر

 .323، ص11ج ،المسائل
 .1۱۳، ص2ج ،الأحکام ةکفای. سبزواری، 0
 .1۱2، ص2۲ج ،ةحدائق الناظر ال. بحرانی، 5
، ۲، جالخلاف؛ طوسی، 2۱۵، صصار فی انفرادات الإماميةالانت؛ سیدمرتضی، 3۲، صالعویص. مفید، 2

 .۵2۵، ص2، جالسرائر الحاوی؛ ابن ادریس، 33۸، صالنزوع غنية؛ ابن زهره، 3۰۸ص
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نمی توان اتصال به معصوم و صدور چنین تعبیری از معصوم را کش  کرد؛ زیرا ممکن است 
« نمَ »، امّا با لفظ باشند کند اخذ کردهمی تعبیر «رجل»مجمعین حکم را از روایاتی که به 

ی لواط کرده است به فرد متعارف آن که شود شخصمی ؛ زیرا عرفاً وقتی گفتهاندتعبیر کرده
برخی از فقها برای تعلیل فتوایی  سخن آنکهباشد. شاهد این می لواط رجل است منصرف

بکار رفته، « رجل»، به همین روایات مورد بحو که در آن لفظ صادر شده« نمَ »که با لفظ 
نکه به احتمال آ، علاوه بر اندشتهبه اختلاف این دو تعبیر توجه ندا ساساً اند و ااستدلال کرده

توان تعمیم حکم کیفری باشد؛ لذا نمی ۀزیاد، مناط این حکم در نظر بسیاری از فقها، جنب
این با توجه به عرفی نبودن  بنابر استفاده کرد. انصغیر را از اطلاق کلمات آنفاعل نسبت به 

کلمات  هادتو ش ینجااو اعم بودن اولی از دومی در « رجل»و « من»تعبیر  میانتفاوت 
مجمعین، نمی توان اجما  بر این حکم در فرد نادر و غیر متعارف )فاعل صغیر( را احراز 

 کرد تا کاش  از نظر معصوم باشد.

 انسدادبه استناد . حجّیت ظنّ حاصل از اجماع منقول 2
ن است که بر حجیت ظن اقامه شده است. اجما  منقول هعر چنعد اطمینعاای انسداد از ادله

تعوان از ایعن مسعیر حجیعت می الیه است و لذاآور نیست، ولی سبر پیدایش ظن در منقول  
غالعر اجما  را به اثبات رساند. مهم ترین مانع در ایعن زمینعه صعغروی اسعت؛ چعه آنکعه 

ادعای اجمعا  شعده در خصوص آنها که اند تیا؛ بلکه شهرند، واقعی نیستمنقولهای اجما 
یک یعا  تنهادر مواردی که شود می این موضو  سبر .غنیههای ما بسیاری از اجمثل  ،است

الشیء یلحق »، از باب یایدنپدید نکه ظن به اجما  آ، علاوه بر انددو نفر ادعای اجما  کرده
 پدیدار گردد.، ظن به عدم اجما  «غلرعم الأبالأ

ظن قوی به که در اجما  منقول وجود دارد، مانع از حصول هایی افزون بر آنکه ضع 
 تر این نقاط ضع  را بیان نمود که به اختصار چنین است:. نویسنده پیششودحکم می

یک: ادعای اجما  بر اساس قواعد پذیرفته شده، دو: ادعای اجما  به استناد برداشت از 
روایات معتبر فقها، سه: ادعای اجما  به پیروی از ادعای اجما  دیگران، چهار: مخالفت 

ای اجما  خود، پنج: وجود ادعای اجما  معارض، شش: مخالفت فقیه یا فقهای فقیه با ادع
قدما مطّلع هستند و دسترسی به کتر آنها دارند، هفت: مخالفت  آراءکه از  ایبرجسته
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نیز حتی ظن به شهرت منقول های اجما  دست در این با قواعد اولیّه.علیه مسئلۀ مجمع  
 قوی انسدادی به حکم شود. ظن پیدایششود تا منشأ حاصل نمی

مبتلا به مشکلات  ای کهشهرت قوینقل اجما ، سبر دستیابی به در صورتی که  آری
تواند ظن قوی به حکم ایجاد کند که در میگردد چنین اجما  منقولی نباشد، یادشده 

در جریان برائت در شبهات وجوبی که اجما  منقول بر مانند  است،فرض انسداد، حجت 
بنابراین ظن قوی داریم که  .است شهرت برقرار یانعلما حتی اخبارص، میان این خصو

کند به گونه موارد، احتیاط لازم نیست و انسداد اقتضا مین است که در اینآحکم شرعی 
 گونه ظنون عمل شود.این

 تعابیر و اصطلاحات نقل اجماعهای ویژگی 
-متفاوتی وجود دارد که برخعی ظعاهر در اجمعا   تعابیردر استناد یک فتوا به دیگر فقیهان، 

برخی چنین ظهوری نعدارد؛  است و -اتفاق کل یا قریر به کل معاری  و مشاهیر فقهایعنی 
 شود:می پرداخته تعابیردر نیل به بررسی مدلول این 

 ظاهر در اجماعتعابیر . 1
رود نگامی بکار معیه« جماعناإعلیه »، «المجمع علیه»و مشتقات آن، مثل « اجما »تعبیر 

باشد و هیچ شده عنوان  ی که مرجِع فتوی هستندیهمه یا بیشترِ معاری  و علمامسئله نزد که 
در کلام شیخ طوسعی، « اجما  فقها» باشد. البته مراد از تعبیرکردهناظهار مخالفت فقیهی، 

همهنعین  کند.یفقها را در فقهای عامه استعمال م واژۀاجما  فقهای عامّه است؛ زیرا ایشان 
ظهعور در اجمعا  « عنعد علمائنعا»و « صعحابناأعنعد »، «عندنا»، «المتّفق علیه بیننا»تعابیر 

شهرت قعوی از  ۀاستفاد دردارند. اگر کسی در دلالت این تعابیر بر اجما  تأمل داشته باشد، 
نیست. گفتنی است در مسائل اختلافی وقتعی کسعی مثعل شعیخ طوسعی  تردیدی این تعابیر

به این معنا نیست که مسئله در میعان شعیعه معنعون  «عندنا حکم این گونه است»فرماید: می
 شوم این است.بوده است، بلکه مراد این است که آنهه از روایات متوجه می

لین»مستفاد از تعبیر  البته ممکن است کسی بگوید این تعبیر در  .اجما  است« المحصِّ
لین است رسد که کند، اما به نظر میمیدلالت اجماعی بودن بر غیر  و مقابل غیر محصِّ
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لین»تعبیر  لین من »با تعبیر « المحصِّ به  تعبیر نخستدر  است. متفاوت« صحابناأالمحصِّ
لین»احتمال قوی مراد از  ، لذا منافاتی با اجما  امامیّه استبعضی از عامّه « غیر محصِّ

 ندارد، ولی تعبیر دوم دلالت بر اجما  ندارد.
ای که اختلافی است این البته اگر در مسئله .نیز ظاهر در اجما  است« مذهبنا»تعبیر 

مذهر موافق »یا « مذهر مختار مصن »یا « مشهور مذهر»تعبیر بکار رود، مراد از آن 
 است.« با اصول و قواعد

، نیز ظاهر در اجما  است؛ البته این تعبیر در «صحابکلام الأ يمقطو  به ف»تعبیر 
کند؛ زیرا مراجعات صاحر مدارک محدود به م صاحر مدارک دلالت بر اجما  نمیکلا

چند کتاب در دسترس ایشان مثل کتاب محقق، بعضی از کتر علامه، شهیدین و محقق 
 کرکی بوده است.

 در اجماع فاقد ظهور تعابیر. 2
م کعه لذا علامه حلی در موارد غیر اج .ظهور در اجما  ندارند« لنا»الفاظی مانند  ماعی مسلَّ

ایعن  1.کنعداستدلال معی« لنا»خود به  دیدگاه برگزیۀکند، پس از نکر را نقل می آراءاختلاف 
 رسم برخی از قدما بوده است. کاربست،
ظهور در « لا نعلم منه خلافاً »و « بلا خلاف أجده»، «قولًا واحداً »، «لا خلاف»تعابیر 

باشد و فتوای آنان موافق با نظر ند فقیه عنوان شدهای فقط نزد چاجما  ندارد، بلکه اگر مسئله
، فحص کامل نویسندهرود و اگر کار میبه« قولًا واحداً »یا « لا خلاف»باشد، تعبیر  نویسنده

«. لانعلم منه خلافاً »یا « بلا خلاف أجده»گوید: باشد، معمولًا مینکرده و مخالفی نیافته
تر ضعی « بلا خلاف»از « لانعلم منه خلافاً »و « بلا خلاف أجده»ترتیر، تعبیر بدین

 نبودولی دو تعبیر دیگر شهادت به  ؛خلاف است نفیشهادت به « بلا خلاف»است؛ زیرا 
 تر است.ضعی « اجما »از « بلا خلاف»همهنین تعبیر  .خلاف نیست

در مسائل اصلی و محل ابتلا که به طور طبیعی در کلام فقها « لا خلاف»کاربرد تعبیر 
در دلالت بر اجما  از آن « لا خلاف»ناتوانی تعبیر دارد؛ زیرا ظهور عنون است در اجما  م

                                                      
 .251، ص2، جالمعتبر في شرح المختصرمحقق حلی، . 1
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مسئله را عنوان کرده  -و نه مشهور فقها-فقها تعداد کمی از تنها که ممکن است روست 
لا »تعبیر و در چنین شرایطی اند مسائل محل ابتلا همۀ فقیهان اظهار نظر کرده در باشند، اما

 است.« اجما »مرتبه تعبیر در « خلاف

 . تفاوت تعابیر اجماع در اعصار پیشین و پسین3
علامعه یعا از  در کتعر« عند علمائنعا»در کلام شیخ در مبسوط، از تعبیر « بلا خلاف»تعبیر 
تر اسعت؛ زیعرا شعیخ طوسعی، محقّعق حلّعی، ابعن بعدی، قوی ردر کت« بلا خلاف»تعبیر 

به همۀ مذاهر اسلام نظر دارنعد؛  ددر کتر خو -زهرهنحتّی اب-ادریس و علمای این دوران 
بعلا خعلاف بعین »اما در کتر بعدی که فقه امامیّه از فقه عامّه تجرید شعده، مقصعود از آن، 

المحجور علیه إنا کان بالغاً یقع طلاقه بعلا » شیخ طوسی در مبسوط:تعبیر  است.« الإمامیّة
« بعلا خعلاف»شاهدی است بر اینکه مقصود از  1«خلاف إلّا ابن أبی لیلی، فإنّه خال  فیه.

 است.« بلا خلاف بین المسلمین»در کلام وی، 
اجما  بین امامیّه  نبوددر کتاب خلاف و مبسوط، « فیه خلاف»همهنین از تعبیر 

در  .است -نه امامیه– استفاده نمی شود؛ زیرا مراد از این تعبیر، وجود اختلاف بین مسلمین
 توان عدم اجما  شیعه را استفاده نمود.در کتاب مختل  می« ه خلاففی»از تعبیر  مقابل،

که قبل از تجرید فقه امامیّه از فقه اهل سنت، مراد از تعبیر سرّ این تفاوت در آن است 
نکه قیدی آمگر  ،عدم خلاف و اجما  بین شیعه و اهل سنت است« اجما »و « لا خلاف»

 .وجود داشته باشد« صحابناأجما  إ»مثل 
عدم  ،هر اجماعی. عموم و خصوص مطلق است« اجما »و « لاخلاف»ن میانسبت 

، همین «لاخلاف»اجما  نیست؛ زیرا برای بکار بردن تعبیر  ،ولی هر عدم خلافی ت؛ساخلاف 
ای مسئله را عنوان کرده و اختلاف نظری نداشته باشند کافی است و این ملازم با اجما  که عده

 باید معاری  و مشاهیر، مسئله را عنوان کرده و با هم موافق باشند.نیست، ولی در اجما  
بعد از  «اجما »قبل از تجرید از جهتی بالاتر از  «عدم خلاف»با توجه به این مطلر، 
بعد از « اجما »تر از آن است؛ زیرا از طرفی مراد از تعبیر نازلتجرید است و از جهتی 

                                                      
 .282، ص 2، ج المبسوططوسی، . 1
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 قبل از تجرید، «لا خلاف»است، ولی مراد از تعبیر تجرید، خصوص اتفاق فقهای امامیّه 
 از طرفدلالت دارد. « لا خلاف»و این بر برتری  عدم وجود مخال  بین مسلمین است

ای مسئله را عنوان کرده و اختلاف همین که عده« لاخلاف»برای به کار بردن تعبیر  دیگر،
و مشاهیر، مسئله را عنوان ولی در اجما  باید معاری   ؛نظری نداشته باشند کافی است

 .دلالت دارد «لاخلاف»بر  «اجما »و این بر برتری  کرده و با هم موافق باشند

 . سکوت فقیه نسبت به وجود مخالف4
بنای برخی از فقها مانند علامه در مختل  بر بازگو کردن مخالفت فقهاست. ظاهر سعکوتی 

در  سعکوت شعیخ بایعد دانسعت .نفی خلاف اسعت کم،تحقّق اجما  یا دست چنین فقهایی
 ه؛ زیعرا ایشعان در مقدمعنعدارداجماعی یا اختلافعی بعودن مسعئله  ، دلالتی برکتاب خلاف

سألتم أیّدکم الله، إملاء مسائل الخلاف بیننا و بین من خالفنا من جمیع الفقهاء : »نویسدمی
المحقعة، نکعرت من تقدم منهم و من تأخر ... و ان کانت المسألة مسألة إجما  معن الفرقعة 

یعنی اگر مسعئله بعین امامیّعه اجمعاعی و یعا  «1.نلك. و ان کان فیها خلاف بینهم أومأت الیه
ای را بعدون اشعاره بعه اجمعاعی یعا ایعن اگعر مسعئله دهم. بنابراختلافی باشد آن را تذکر می

 توان اجماعی یا اختلافی بودن را کش  نمود.اختلافی بودن آن نکر کند نمی

 ردید فقها در کشف اجماع و اختلاف. ارزش ت5
هعای آن فقیعه اینکه تردید یک فقیه در وجود اجما ، مانع از تحقّق اجما  شعود، بعه ویژگعی

توان ای تردید کند، نمیبرای نمونه، اگر محقّق نسبت به ثبوت اجما  در مسئله .بستگی دارد
 آراءقعدّمان و اطلاععش از علاوه بر نزدیکی عصر وی بعه مت-ادّعای اجما  را پذیرفت؛ زیرا 

علّامعه  -ایشان و در دست داشتن کتر فقهی آنان که برخی از آنها به دست ما نرسیده اسعت
زهره، دربارۀ محقّق حلّی که شبهۀ افقهیّت مطلق وی در میعان بعوده، در اجازۀ خویش به بنی

زۀ کبیعرۀ و صاحر مععالم در اجعا 2«هذا الشیخ کان أفضل أهل عصره فی الفقه»نویسد: می

                                                      
 .05، ص1، جالخلافطوسی،  .1
 .23، ص 140، ج بحار الأنوارمجلسی، . 2
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لو ترک التقیید بأهل زمانه لکعان أصعوب، »گوید: خویش، پس از نقل این عبارتِ علّامه می
 .1«إن لا أری فی فقهائنا مثله علی الإطلاق، رضی الدین عنه.

عقیل که از محیط فقهی و علمی و ابن ابی 2جنیدمخالفت افرادی مانند ابن در مقابل،
شود؛ برای نمونه، در خمس ارباح مکاسر که اجما  نمی اند، مانع از ثبوتشیعی دور بوده

اجما  متّصل به زمان معصوم ثابت است، مخالفت آن دو، به ثبوت اجما  ضرری نمی
، فقیهانِ پیش از آنان مانند سعد بن عبدالله، صفّار، یونس 3رساند؛ زیرا بنا بر قول شهید اول

عیسی که عالمان زمان خویش بودهبن عبدالرحمن، فضل بن شانان و احمد بن محمد بن 
هرچند مخالفت این دو فقیه، به اجما  ضرر  آری اند.اند، به وجوب این خمس، فتوا داده

 ثر است.ؤولی موافقت آنها در اطمینان به اجما  م ؛زندنمی

 حجّیت اجماع مدرکی
اجمعا  آن، حجّت است؛ اما از در فرض اتصال به زمان معصوم و عدم رد   0اجما  تعبّدی

یعز، حجّعت نالمدرک حتّعی در صعورت اتّصعال بعه زمعان معصعوم مدرکی یا اجما  محتمَل
نیست؛ زیرا محتمل است که فقها اجتهاد کعرده باشعند و بعه اسعتناد ایعن معدارک، فتعوا داده 

. صعورت نخسعت خعارج نیسعت صورتباشند؛ لذا باید مدرک آنها را بررسی کرد که از دو 
کعه آنگعاه خعودِ معدرک، دلیعل مسعئله اسعت و اجمعا ، دلیعل  مدرک، پذیرفتنی اسعتآنکه 

که آنگاه، اجما  پذیرفته نیسعت؛ زیعرا است در مدرک، مناقشه صورت دوم آنکه  نخواهدبود.
هعای )مستند اجما ( مخدوش باشد، فر  نیز اعتبار ندارد. مثل اینکه در شهادت هرگاه اصل

ایعن، شعرط  بنابر معتبر نیست.نیز ت شهادباشد صلاحیّت مستند شهادت فاقد معمولی اگر 
هایی کعه در کلمعات نبودنِ آن است. لذا اجما المدرکی  حجّیت اجما ، مدرکی و محتمل

نه فعلیّه، به این معنا که اگعر دلیلعی مثعل کتعاب و سعنت  ،شوند دلیلیّت شأنیّه دارندادّعا می

                                                      
 .11، ص 142، ج همان. 1
جنید در آغاز، از مخالفین بود و سپس، مستبصر شد؛ همین جریان، منشأ آرایی از او شده که . ابن2

از خطای در  چه بسا ایشان قائل به عصمت ائمه و مخال  مذهر تشیّع است، مانند حجّیت قیاس
 موضوعات و حتی احکام نبودند.

 .308ص ، البيانشهید اول، . 3
 . اجما  تعبّدی آن است که به دلیلی معلوم یا محتمل، مستند نباشد.0
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ن دلیل مورد بررسعی حجّت نیست و باید دلالت آ گرنهو ،وجود نداشت اجما  حجّت است
 1مطرح شده است.ن اخرأمتاین اشکال از سوی برخی  قرار گیرد.

 توان داد:، یکی نقضی و دیگری حلی میپاسخبه این اشکال، دو 
: بین اجما  تعبّدی و اجما  مدرکی، در حجّیت و عدم حجّیت، تفاوتی نقضی پاسخ

اعتبار کرد، در اجما  بتوان آن را بینیست و چنانهه با مناقشه در مدرکِ قطعی یا احتمالی یک 
به  توان چنین استدلالی را مطرح کرد؛ زیرا فتوای فقیهان اصحاب ائمهاجما  تعبّدی نیز می

دست مدرکی که اگر به ،دست ما نرسیدهعلیه، احتمالًا مستند به مدرکی بوده که بهحکمِ مجمع  
بسا بتوان بلکه چه کردیم!م مناقشه میبود، شاید در حجّیت آن، همانند مدرک معلوما رسیده

اعتباری آنها بوده که سبر ارزشی و بیدست ما نرسیده، کمگفت: منشأ آنکه برخی از ادلّه به
ای که از ما پنهان مانده و به تنها ادلّهاین، نه باشند؛ بنابرشده افراد بر حفظ آنها اهتمام نداشته
 تر نیز باشد.ر نیست؛ بلکه شاید ضعی دستمان نرسیده، از ادلّۀ موجود معتبرت

شود اجما  مدرکی معتبر نیست ن است که وقتی گفته میآتقریر دیگر اشکال نقضی 
اگر مجمعین معصوم باشند و خطا  ، وگرنهمعنایش این است که شاید مجمعین خطا کنند

مکان حال اگر این معنا را بپذیریم که ا نکنند، عدم اعتبار اجما  مدرکی صحیح نیست.
 اجما  تعبدی نیز وجود دارد. بارۀاشتباه در مسائل اجماعی وجود دارد این احتمال در

: بنابر حجّیت اجما  از باب تقریر، فرقی بین اجما  تعبّدی و اجما  مدرکی حلّی پاسخ
در محضر ایشان، با استناد به مدرکی، فتوایی صادر کنند و  معصومنیست؛ زیرا اگر اصحاب 

در فرض نبودِ مانع، از آن فتوا رد  نکند، گرچه صحّت استناد به آن مدرک فهمیده  معصوم
نظیر آنکه برخی از  توان تقریر معصوم نسبت به اصل فتوا را اثبات کرد.شود؛ اما مینمی

-مقلّدان در حضور مرجع تقلیدی، فتوایی را به وی استناد دهند و مدرک آن را بیان کنند 
شود که نکردنِ مرجع، روشن میبا رد  -اله بر چنان فتوایی دلالت نکندحتّی اگر عبارت رس

شود؛ زیرا در مقام بیان شده فهمیده نمیاصل فتوا صحیح بوده، اگرچه صحّت مدرکِ بیان
لازم نیست؛  -که اختصاص به مجلس علمی دارد-مدرک و بررسی  نقدفتوا، ورود مرجع به 

                                                      
بحوث صدر،  ؛105، ص3، جعلم الاصول يدراسات فخویی،  ؛151، ص3، جفوائد الاصولنائینی، . 1

 .312، ص0، جفی علم الاصول
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نکردن وی، دلیل بر شد، مرجع باید از آن رد  کند و رد این، اگر اصل فتوا نادرست با بنابر
 صحّت اصل فتواست.

 ةً ما ازداد قو کلّ »اند: اِعراض مشهور از روایتِ صحیحه گفته ۀطور که دربارالبته همان
ت فتوا ، در مقابل هم هر قدر روایت ضع  داشته باشد، عمل فقها به آن باعو قوّ «زاد ضعفاً 

، ولی اگر وجود داردگر همراه با دلیل قوی باشد احتمال مدرکی بودن شود؛ زیرا اجما  امی
بن  ةکه دلیل آن را سمر« علی الید» ۀمثل مسئل-اجماعی باشد  ،مسئله با وجود دلیل ضعی 

شود که مسئله معلوم می -اندجندب نقل کرده که ضعی  است، ولی فقها به آن عمل کرده
 شود.طعاً موجر اجما  نمیوگرنه روایت ضعی  ق ،مسلّم بوده است

توجه به این نکته لازم است که صغرویاً در غالر موارد، مدرکی بودن اجما ، باعو عدم 
ن با استناد به مدرک، اشود؛ زیرا احتمال اینکه متأخرمی احراز اتصال اجما  به زمان معصوم

 کند.تضعی  می فتوا داده باشند، احتمال دریافت حکم به صورت سینه به سینه از معصوم را
احراز اتّصال به زمان معصوم  مانعدر غالر موارد، مدرکی بودن اجما ،  حاصل آنکه

 را احراز کرد. توان اتصال تا زمان معصوماین امر همیشگی نیست و گاهی می شود؛ امامی

 تنبیهات

 اجماع و دلیل لفظی، از نظر اخذ به اطلاق یا قدر متیقّن همسانی  . 1
متأخران معروف شده که در تمسّک به اطلاق، بین دلیل لفظی و اجما ، فرق اسعت در میان 

این  1توان تمسّک کرد؛ امّا اجما ، دلیل لبّی است و اطلاق ندارد.و به اطلاقِ دلیل لفظی می
تعوان تمسّعک ، به اطعلاق آن معی2دارای مَعقِد باشد ،مطلر، درست نیست؛ زیرا اگر اجما 

، تنهعا در قعدر متعیقّن 3باشعدندارد و اگر معقد مشخصی نداشعته تفاوتیکرد و با دلیل لفظی 

                                                      
بحوث فی صدر،  ؛274، ص0ج ،مستمسک العروة الوثقیحکیم،  ؛284، ص0ج ،کتاب الصلاةداماد،  .1

النور کاش  الغطا،  ؛11ص ،3ج، مام الخوئیموسوعة الإخویی،  ؛242، ص3ج ،شرح العروة الوثقی
 .257ص  ،0ج ،مهذب الأحکامسبزواری،  ؛357، ص 2ج، الساطع فی الفقه النافع

پیدا ای که اطمینان گونهباشند، بهیعنی فقیهان بر موضوعی مشخّص با تعبیری مشخّص، اتّفاق نظر داشته .2
 است.شود همین تعبیر یا شبیه آن، از معصوم صادر شده

 باشند و تنها، حکم مورد اتّفاق باشد.. یعنی فقیهان بر تعبیری خاص اتّفاق نظر نداشته3
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ندارد؛ زیرا دلیعل لفظعی هعم، اگعر  تفاوتیحجّت است که در این صورت نیز، با دلیل لفظی 
 قدر متیقّن داشته و نسبت به مازاد مجمل باشد، در فراتر از قدر متیقّن، قابل تمسّک نیست.

تی مانند وجود ارتکازات عرفی، ارتکازات مستفاد از توضیح اینکه در دلیل لفظی، جها
اکرم »و نقل دیگر  «اکرم العالم»قواعد شرعی و نقل موسّع و مضیّق یک دلیل )یک نقل 

شود که در این (، گاهی موجر شک در توسعه و تضییق و اجمال دلیل می«العالم العادل
ندارد، در صورت شک، به  شود، در اجماعی هم که معقدصورت قدر متیقن از آن اخذ می

 شود.قدر متیقن اخذ می

 . بازگشت اجماع به دلیل لفظی2
در شبهات مصداقیّۀ مخصّص لبّعی، بعرخلاف مخصّعص لفظعی، بعه ععامّ  1نامشهور متأخر

دانند، در موارد مشعکوک آن نیعز بعه کنند و از آنجا که اجما  را مخصّص لبّی میتمسّک می
بازگشت اجما ، به دلیل لفظی تأسیسی یا امضایی موجعود  کنند؛ در حالی کهعام رجو  می

)قعول معصعوم یعا تقریعر ایشعان دربعارۀ قعول  در مسئله است؛ زیرا اجما ، کاش  از سعنّت
 .استمخصّص لفظی  حکمِ در پس  .دیگران( است

علاوه بر اینکه حتی اگر اجما  لبّی هم باشد در هر مخصّص لبّی نباید به عام مراجعه 
جواز تمسک به عام در شبهات  ۀنکت فرموده است 2همان طور که حاج شیخ نمود؛ زیرا

فحص از حال  خود ن است که ظهور جمله در این است که متکلمآی ص لبّ مصداقی مخصّ 
افراد نموده و اِخبار کرده که در بین عام، فردی نیست که عنوان مخصّص لبّی بر او منطبق 

گوید: مثلًا وقتی مولا می. ه عام صحیح استتمسک ب ،شکبه هنگام در این صورت  .شود
و از سوی دیگر معلوم است که مولا مهمان  «هر چه عالم در این شهر هست مهمان کنید»

                                                      
فوائد  ،نائینی ؛222، ص کفایة الأصول خراسانی، آخوند ؛151، ص2، ج مطارح الانظار : انصاری،. مانند1

، 2، جمصباح الاصول، خویی؛ 335، ص3، جمنتقی الاصول، روحانی ؛537، ص2، جالاصول
 ،آملی ؛214، ص0، ججامع المدارک ،یخوانسار ؛377، ص1، جالوصول ةوسيل، اصفهانی ؛311ص

 ةحاشي، آقاضیا ؛321، ص 0، جمستمسک ،حکیم ؛320، ص1ج ،مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی
 .041ص، 3، جالطالب ةهدای ،تبریزی ؛000، صالمکاسب

 .21۳، صالفوائد درر حائری،. 2
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« العالم»گردد که عنوان است، این علم خارجی سبر نمیکردن دشمن خود را اراده نکرده 
ل اول در این است که مولا گردد، بلکه ظهور دلی« لیس عدواً  يالعالم الذ»در دلیل، عنوان 

خود موارد را فحص کرده و واجد شرایط بودن افراد عام را به دست آورده است و اگر کسی 
نه تخصیص عنوانی. پس هر فرد  ،شوددارای شرایط نباشد به تخصیص فردی خارج می

لذا در مثل این موارد، اگر در فردی  جدید، تخصیص زائد است و اصل، عدم آن است.
تحقیق  او، ظهور کلام مولا در این است که و مشکوک شدعنوان مخصّص لبّی بر ا قانطبا
ی که فحص مولا یامّا در جا شود.و همه واجد شرایطند؛ لذا به عموم تمسک می است کرده

 در کار نیست؛ بلکه احراز شرایط را به عبد وانهاده، تمسک به عام جایز نیست.
برخی عناوین از شؤون فحص از است که این دو مخصّص لبّی آن  میان تفاوت

قهراً این مولاست که باید اشتمال حکم را  .مصلحت داشتن یا نداشتن حکممانند ست، مولا
د موضو  حکم شار   ،بر مصلحت احراز کند، در این موارد مصلحت داشتن، عنوان مقیِّ

دد و هر فردی گردار بودن تمام افراد احراز میمصلحت ،، بلکه از اطلاق حکم شار یستن
ولی در اموری  ؛گرددکه مصلحت نداشته باشد جدا جدا و فرد فرد از اطلاق حکم خارج می

چون کبیره بودن زوجه و کبیره نبودن وی که بررسی و تحقیق در آن از شؤون مولوّیت مولا 
د به قیدی می و لو از حکم -گردد که از جای دیگر نیست، قهراً عنوانِ موضوِ  حکم، مقیَّ

مخصّص  میانبه اثبات رسیده و در این جهت فرقی  -قل یا اجما  یا هر دلیل لبّی دیگرع
 .یستی نلفظی و لبّ 

 آراء فقها. فوائد نقل 3
 ، بی فایده بودن گعزارش آراء فقهعا را بعه نهعن متبعادرندرت حجیّت اجما  در مسائل فقهی

هایی نمونعهدر ادامه که نماید می فقها مهمهای نماید. از این رو توجه به فوائد نقل دیدگاهمی
 شود:از آن بیان می

جمع عرفی بین آنها مؤثر  شیوۀدر چگونگی حمل روایات و توجه به آراء فقها یک: 
 آید.وجوهی برای حل تعارضات روایات بدست می فقهااست؛ زیرا از لابلای کلمات 

ارض شهرت دو: بر مبنای تعدّی از مرجّحات منصوصه، یکی از مرجحات باب تع
گاهی از شهرت این  ؛ بنابراست  شمار آید.ه وایت موافق با آن بر تواند منشأ ترجیحمیآ



 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

26 

سه: اگر کسی مقدمات انسداد را تمام دانسته، قائل به حجیّت مطلق ظن یا ظن قوی 
تواند در تقویت و تضعی  ظن یک نظر، می قائلانباشد، کیفیت فتاوای علما و میزان 

 ؤثر باشد.حاصل نسبت به آن م

 گیرینتیجهبندی و جمع
 زیر منعکس نمود:های توان در گزارهمی نتایج ارزیابی اجما  مدرکی و منقول را

 ؛ال . فرقی بین اجما  تعبّدی، معلوم المدرکی و محتمل المدرکی در حجّیت نیست
 .شوداحراز اتصال به زمان معصوم می مانعاما در غالر موارد، مدرکی بودن اجما ، 

. دلیل خاص بر حجّیت اجما  منقول وجود ندارد و دلیل انسداد، در صورتی که ب
 دارد.دلالت اجما ، موجر ظن انسدادی باشد، بر حجّیت اجما  منقول 

متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها ظاهر در  تعابیردر استناد یک فتوا به دیگر فقیهان ج. 
در  .«جماعناإعلیه »، «المجمع علیه»آن مثل  و مشتقات« اجما »، مانند تعبیر استاجما  

، «عند علمائنا»، «صحابناأعند »، «عندنا»، «المتّفق علیه بیننا»تعابیر مقابل، 
لین» چنین تعابیر دیگر و برخی « صحابکلام الأ يمقطو  به ف»و « مذهبنا»، «المحصِّ

لا » و «بلا خلاف أجده»، «قولًا واحداً »، «لا خلاف»، «لنا»انند . تعابیری مظهوری ندارند
 .در صورت وجود قرینه بر اجما  دلالت دارد «نعلم منه خلافاً 

 اجما  و دلیل لفظی از نظرِ اخذ به اطلاق یا قدر متیقّن تفاوتی ندارند.د. 
 کند.اجما  به دلیل لفظی میبازگشت  هع.

 در چگونگی حمل روایات، ترجیح روایت و تقویت یا ضع  ظنفقها  آراءنقل  و.
 انسدادی مفید است.

 منابع و مآخذ
یم *  .قرآن کر
دار قم:  ،الفصول الغرویّة في الأصول الفقهيّة ،درحیممحمدحسین بن محم، اصفهانی حائری .1

 ق.1۲۰۲إحیاء العلوم الإسلامیّة، 
المدرسین  ةجماع قم:تقریر حسن سیادتی سبزواری،  ،الوصول ةوسيلاصفهانی، ابوالحسن،  .2

 ق.1۲22 ،1چ بقم،
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مؤسّسة النشر قم:  ،کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکاماصفهانی، فاضل هندی،  .3
 ق.1۲1۱، الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین

 ق.1۲2۸، ۲چمجمع الفکر الإسلاميّ، قم:  ،فرائد الأصولانصاری، مرتضی،  .۲
ر الإسلاميّ، مجمع الفکقم: ابوالقاسم کلانتری،  تقریر ،)ط جدید( مطارح الأنظار، _______ .۵

 .ش13۸3، 2چ
، لإحیاء التراث مؤسّسة آل البیتقم:  ،کفایة الأصولآخوند خراسانی، محمدکاظم،  .۱

 ق.1۲۰۲
 ق.13۸۰ ،1چمؤل ، تهران:  ،شرح العروه الوثقی يمصباح الهدی فآملی، محمدتقی،  .۳
 .ش13۸۰، 1چ ،موسسة العروجتهران:  ،)ط جدید( منتهی الاصولبجنوردی، حسن،  .۸
مؤسّسة النشر ، قم: الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوس  بن احمد،  .۲

 ق.1۲۰۵، الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین
یرات فی اصول الفقهبروجردی، حسین،  .1۰ النشر  ةموسسقم: ، تقریر علی پناه اشتهاردی ،تقر
 .ق1۲1۳، 1چ، المدرسین ةلجماع ةلاسلامي التابعا
 ق.1۲23 ،1چمرصاد،  قم: ،الاصول ةزبدمحمد بن حسین،  بهایی، .11
جماعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لقم:  ،درر الفوائد، الکریمعبد ،حائری یزدی .12

 ق.1۲1۸، ۱چالمدرّسین بقم المشرّفة، 
 ،۲چ ،یدفتر انتشارات اسلام قم: ،معالم الدین و ملاذ المجتهدینحسن بن زین الدین،  .13
 .[تابی]
 .ق1۲۰۰، ۲چکتابفروشی فیروزآبادی، قم:  ،الاصول ةعنایحسینی فیروز آبادی، مرتضی،  .1۲
 .ق1۲1۱، 1چمؤسسة دار التفسیر، ، قم: مستمسك العروة الوثقیحکیم، محسن طباطبایی،  .1۵
، امام صادق ۀمؤسسقم:  ،غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروعحلبی، حمزة بن علی،  .1۱
 ق.1۲1۳، 1چ
یر الفتاويحلی، ابن ادریس، محمد بن منصور،  .1۳ مؤسّسة النشر قم:  ،السرائر الحاوي لتحر

 ق.1۲1۰، 2چالإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة، 
مام الإ ةموسس قم: ،إلی علم الاصول الوصول ةنهای ،حسن بن یوس حلی، علامه،  .1۸

 ق.1۲23، 1، چالصادق
تحقیق محمد علی  ،شرح المختصر يالمعتبر ف، بن حسننجم الدین جعفر حلی، محقق،  .1۲

 .ق1۲۰۳ ،1چ، سید الشهداء ۀمؤسسقم: ، و دیگران حیدری
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 ۀمؤسسقم: تحقیق علی اکبر غفاری،  ،جامع المدارک، احمد بن یوس ، خوانساری .2۰
 ق.1۲۰۵، 2چاسماعیلیان، 

 ةدائر ۀموسس قم:تقریر علی هاشمی شاهرودی،  ،دراسات فی علم الاصولخویی، ابوالقاسم،  .21
 .ق1۲1۲، 1چ، بر مذهر اهل بیت یالمعارف فقه اسلام

منشورات مکتبة الداوري، قم: دسرور واعظ، تقریر محم ،مصباح الأصول_______،  .22
 ق.1۲22

 ق.1۲1۸، 1، چ، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئيموسوعة الإمام الخوئي، _______ .23
انتشارات قم: تحقیق سید احمد حسینی،  ،فقه القرآنراوندی، قطر الدین سعید بن عبدالله،  .2۲

 ق.1۲۰۵، 2، چالله مرعشی نجفیتآی ۀکتابخان
، 1چ، یروحان یحسیندفتر آیت الله سید محمد قم:  ،منتقی الاصولروحانی، محمد،  .2۵

 ق.1۲13
دفتر  -، قم: مؤسسة المنارالحراممهذّب الأحکام في بيان الحلال و عبد الأعلی، سبزواری،  .2۱

 ق.1۲13، ۲، چحضرت آیة الله
دفتر انتشارات اسلامی، قم:  ،حکامالأ ة کفای ،سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن .2۳

 ق.1۲23
تحقیق گروه پژوهش دفتر  ،الانتصار في انفرادات الإمامية ،علی بن حسینسیدمرتضی،  .2۸

 .ق 1۲1۵، 1چمی، دفتر انتشارات اسلاقم: انتشارات اسلامی، 
تحقیق سید عبد اللطی   ،التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبداللّٰهسیوری حلی،  .2۲

 ق. 1۲۰۲، 1چالله مرعشی نجفی، تآی ۀانتشارات کتابخانقم: ، کمریحسینی کوه
 ق.13۳۵، 1چاطلاعات،  ۀچاپخانتبریز:  ،الطالب ةهدایشهیدی تبریزی، فتاح،  .3۰
قم: مجمع الشهید آیة  ،یشاهرود حی، تصحبحوث في شرح العروة الوثقیصدر، محمدباقر،  .31

 ق. 1۲۰۸، 2الله الصدر العلمي، چ
 ةدائر ۀموسسقم:  تقریرات محمود هاشمی شاهرودی، ،بحوث فی علم الاصول _______، .32

 ق.1۲1۳، 3چ، بر مذهر اهل بیتی المعارف فقه اسلام
یاض طباطبایی، علی،  .33  تمؤسّسة آل البیقم:  ،المسائل في تحقيق الأحکام بالدلائلر

 ق.1۲1۸لإحیاء التراث، 
قم: ، ناتحقیق جمعی از محقق ،المهذب، قاضی عبد العزیز طرابلسیطرابلسی، ابن براج،  .3۲

 .ق1۲۰۱، 1، چدفتر انتشارات اسلامی
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النشر  مؤسّسةقم: دیگران،  مجتبی عراقی و تحقیق ،الخلاف، د بن حسنمحم طوسی، .3۵
 ق.1۲۰۳، الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین

جماعة المدرّسین بقم مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لقم:  ،الرسائل العشر، _______ .3۱
 ق.1۲1۲، 2چالمشرّفة، 

منشورات المکتبة تهران: دتقی کشفی، محم قیتحق ،المبسوط في فقه الإماميّة، _______ .3۳
 ق.13۸۳، 3چجعفریّة، ة لإحیاء الآثار الالمرتضویّ 

 ق.1۲۰۰، دار الکتاب العربيبیروت:  ،النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، _______ .3۸
دار تهران: خرسان، حسن موسوی تحقیق ،تهذیب الأحکام في شرح المقنعة، _______ .3۲

 ق.1۲۰۳، ۲چالکتر الإسلامیّة، 
انتشارات قم: ، نتحقیق محمد حسو، الوسيلة إلی نيل الفضيلةطوسی، محمد بن علی،  .۲۰

 ق.1۲۰۸، الله مرعشیتآی ۀکتابخان
بنیاد فرهنگی امام قم: د حسّون، تحقیق محم ،البيانعاملی، شهید اول، محمد بن مکی،  .۲1

 ق.1۲12 ،1چ ،مهدی
تشارات دفتر انقم: ، تحقیق رضا مختاری ،غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، _______ .۲2

 ق.1۲1۲ ،1چقم،  ۀعلمی ۀتبلیغات اسلامی حوز
تحقیق رضا  ،الحدیثة( -)ط  رسائل الشهيد الثاني، ین الدین بن علیزعاملی، شهید ثانی،  .۲3

 .ق1۲21 ،1چقم،  ۀعلمی ۀانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزقم: شفیعی، مختاری و حسین
مؤسّسة النشر قم:  ،نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلامعاملی، محمد بن علی،  .۲۲

 ق.1۲11، التابعة لجماعة المدرّسین الإسلاميّ 
 ق.1۲21 ،1چ، انتشارات غفور، قم: المکاسب ةحاشيعراقی، آقا ضیاء الدین،  .۲۵
ی، دفتر انتشارات اسلامقم: ، تقریر محمدتقی بروجردی نجفی ،فکارالأ ةنهای، _______ .۲۱
 .ق1۲1۳، 3چ
یب الشرح الکبير فیومی، احمد بن محمد،  .۲۳ منشورات دار  قم: ،للرافعيالمصباح المنير في غر

 تا[.، ]بیالرضي
سة آل مؤسقم:  ،جامع المقاصد في شرح القواعدکرکی، محقق ثانی، علی بن حسین،  .۲۸

 ق.1۲1۲، 2چلإحیاء التراث،  البیت
یعة ،قطر الدین محمد بن حسینکیدری،  .۲۲ تحقیق ابراهیم  ،إصباح الشيعة بمصباح الشر

 .ق1۲1۱، 1چ ،امام صادق ۀمؤسسقم: ، بهادری مراغی
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دار إحیاء بیروت:  ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارمجلسی، محمدباقر،  .۵۰
 ق.1۲۰3، 2چالتراث العربيّ، 

یة -العویص  ،د بن محمد بن نعمان عکبریمحممفید،  .۵1 قم:  ،جوابات المسائل النيسابور
 ق.1۲13، 1، چشیخ مفید ۀجهانی هزار ۀکنگر

عبد  تقریر حسن، (طبع جدید) القوانين المحکمة في الأصولمیرزای قمی، ابوالقاسم،  .۵2
 ق.1۲3۰، 1ة، چاحیاء الکتر الاسلامی قم:الساتر، 

مؤسّسة النشر قم: خراسانی، دعلی کاظمیتقریر محم ،فوائد الأصولنائینی، محمدحسین،  .۵3
 .ش13۳۱ ،الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین

، نج : مطبعة النور الساطع في الفقه النافعلغطاء، علی بن محمد رضا، نجفی، کاش  ا .۵۲
 ق.13۸1، 1الآداب، چ

اس قوچانی و علی تحقیق عب ،جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن،  .۵۵
 ق.1۲۰۲، ۳چ، دار إحیاء التراث العربيبیروت: آخوندی، 

المجدد  ةالعلام ةموسس قم: ة،الاصوليالرسائل ، وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل .۵۱
 .ق1۲1۱، 1چ، انيبهالوحید البه

 ق.1۲1۱، 2قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ،کتاب الصلاةیزدی، سید محمد، محقق داماد،  .۵۳


